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سردار سلیمانی به »آقا حبیب« 
سینما چه گفت؟

این روزها پانزدهمین 

ساناز قنبری 

سینما

جـــشـــنـــواره بــیــن الــمــلــلــی 
ــران،  ــ ــ فــیــلــم مــســتــنــد ای
سینماحقیقت به دبیری 
محمد حمیدی مقدم در 
پـــــردیـــــس ســیــنــمــایــی 
چــارســو در حــال بــرگــزاری 
اســـــت. مـــا نــیــز در ایــن 
ستون بــه صــورت روزانــه 
سعی می کنیم به اتفاقات و اخبار این جشنواره 
ــزاری ایــن  ــرگـ بـــپـــردازیـــم. در چــهــارمــیــن روز از بـ
ــنـــواره مـــراســـم بـــزرگـــداشـــت حـــبـــیـــب ا...  جـــشـ
والی نژاد ، تهیه کننده و مدیر فرهنگی با حضور 
جمع بسیاری از سینماگران و هنرمندان برگزار 

شد.
در ایـــن مــراســم محمدحسین مــهــدویــان در 
ــت: مـــن ســـال ۸۱ وقــتــی  ــف پــیــامــی ویــدئــویــی گ
دانشجوی سینما بــودم ایشان را دیــدم. ما به 
ــت فتح رفتیم، ایشان را  همراه گروهی به روای
دیدیم که در ابتدا به ما روی خوش نشان نداد 
و گفت، اگــر می خواهید فیلم مستند بسازید 
باید سنگ به شکم خود ببندید. ایشان بعدها 
بسیار بــه مــن کمک کــردنــد امــا ایــن جمله در 
ذهــن مــن مــانــد. وقــتــی وارد دنــیــای فیلم های 
ــدم کــه او هــمــچــنــان و در  ــ ــدم، دی ــ ــی ش ــان ــت داس
همه ایــن ســال هــا به عنوان یــک آدم حمایتگر 
ــه مــی دهــد؛ فیلمسازان  و قانع به راه خــود ادام
زیــادی را حمایت کــرده و واقعا سنگ به شکم 
خــود بسته اســت. او در آن سال ها با قناعت، 
مشکلات فیلمسازان را حل کــرد و از دیــد من 
هر فیلمسازی برای رشد، نیاز به شخصی مثل 

او دارد.

در ادامـــه ایــن مــراســم احــســان محمد حسنی، 
مدیرعامل مؤسسه اوج هم خاطرنشان کرد: 
یــک روز حــاج قــاســم تماس گرفت و گفت من 
خــانــه شهید زیــن الــدیــن هستم و حــبــیــب ا... 
والــی نــژاد و احمد دهــقــان را بــا خــودت بــه اینجا 
. ما هم به اتفاق رفتیم منزل این شهید.  بیاور
ــرد بـــه حــاج حــبــیــب و گــفــت،  ــ حـــاج قـــاســـم رو ک
ــار قــشــنــگــی را کـــه بــــرای شهید  ــ مـــی خـــواهـــم ک
متوسلیان و شهید بــاقــری انــجــام دادی، بــرای 
ــکــرار کــنــی چـــون او خیلی  ــدیــن ت شهید زیــن ال
ــت. حــالا حاج قاسم دو ســال است  مظلوم اس
که از بین ما رفته و امروز دیگر نیست. به نظرم 
آن کار ناتمام و آن توصیه و وصیت حاج قاسم 
هــنــوز بــر دوش حاج حبیب سنگینی می کند. 
ای  بسا بعد از شهید زین الدین، حاج حبیب با 
این پاکی و صداقت باید بــرای خود حاج قاسم 

هم یک کار خوب بسازد.
حــبــیــب ا... والـــی نـــژاد هــم روی صحنه آمــد و با 
تاکید بر این که این سبک کار کردن را از مسجد 
آموخته، گفت: ما تربیت شده مکتب مسجد 
هستیم. من از مسجد یاد گرفتم. آنجا استادان 
خوبی داشتیم. من قبل از انقلاب وارد کتابخانه 
مسجد شدم و آنجا توحید، اخلاق و گذشت را 
یاد گرفتیم. اگر اعتماد شهید آوینی نبود شاید 
من هیچ وقت خطر نمی کردم. ولی ایشان پای 
کارهای من ایستاد، دعواها و تلاش های من را 
دید. ما در دنیای مستندسازی فقط کار جنگی 
نساختیم و برخی مستندها را بــرای مسؤولان 
ساختیم. مــا یــاد گرفتیم بــه شکل گــروهــی کار 
کنیم. انصافا در دوره ای که در تلویزیون بودم 
دوره خوبی برایم بــود. مدیران تلویزیونی از ما 
حمایت کردند؛ همان طور که آقــای آوینی از ما 

حمایت کرد.
ــروز  ــر امــ ــ ــه اگ ــر ایـــن کـ ــاکــیــد بـ ــا ت او هــمــچــنــیــن بـ
روش هـــــای مــدیــریــتــی مــان را آســیــب شــنــاســی 
کنیم بــه نتیجه مــی رســیــم، تصریح کـــرد: آقــای 
محمدحسنی هم در اوج به ما اعتماد کردند و 

من، تنها عضوی از آن گروه سینما بودم.

 فیلم های امروز
ــای جــشــنــواره از طــریــق سایت  ــدادهـ تــمــام رویـ
ــت  ــل رویـــــــت اسـ ــ ــاب ــ ــواره حــقــیــقــت ق ــ ــن ــ ـــش  جـ
ثاری که امروز به نمایش  اما برای نمونه برخی آ
 : گذاشته می شوند عبارتند از : سایت هاشور
« و ... ســایــت نــمــاوا:  ــتــم کــنــد«، »پــریــکــولاژ »ری
ــای  ــوان هـ ــخـ ــتـ «، »اسـ ــر ــفــ ــاره صــ ــمــ »ســــربــــاز شــ
شکسته« و... پردیس چارسو: »از رنج عاشقی«، 

»روزگار گل آقایی« و ... .

سینما

سینما حقیقت

فیلم ســـــــینمایی »قهرمان« نامزد بهترین فیلم بین المللی ســـــــال از ســـــــوی انجمن منتقدان لاس وگاس و 
همچنین انجمن منتقدان سن لوییس شـــــــد. قهرمان در انجمن منتقدان سن لوییس با فیلم های ماشین 

، تیتـــــــان و بدترین آدم دنیا در جوایز  ، دســـــــت خدا و تیتان رقابت می کند و فیلم های بندتا، فرار من را بران، فرار
انجمن منتقدان لاس وگاس سایر نامزدهای دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم بین المللی هستند. 

 آن رایس، نویســـــــنده پرفروش رمان های گوتیک در ۸۰ ســـــــالگی از دنیا رفت. کریستوفر رایس، نویسنده و 
پسر خانم رایس با انتشار بیانیه ای خبر درگذشت وی را اعلام کرد. رایس بیش از ۳۰ کتاب به نگارش درآورد 
اما رمان نخست او یعنی »مصاحبه با خون آشام« به عنوان مشـــــــهورترین اثرش شناخته می شود. با 

، برد پیت و کریستن دانست ساخته شد. اقتباس از این رمان فیلمی سینمایی با بازی تام کروز
 

 خالق »مصاحبه با خون آشام« درگذشت»قهرمان« در فهرست ۲ انجمن سینمایی در آمریکا

 سینما چارسو شنبه شب شاهد 
احمد پرویزی

جام جم

ــران مستند »آن شــب« بــه عنوان  اکـ
ــاص  ــ ــی از مــــســــتــــنــــد هــــای خـ ــ ــکـ ــ یـ
ــن جـــــشـــــنـــــواره مــلــی  ــ ــی ــ ــم ــ ــزده ــ ــان ــ پ
سینما حقیقت بود؛ اکرانی که گویا در 

روز سه شنبه نیز تکرار می شود.
کــارگــردانــی  بــه تهیه کنندگی و  آن شــب،  مستند اجتماعی 
مینا قاسمی زواره نیز از جمله فیلم های نیمه بلندی در این 
ح  جــشــنــواره بــود کــه یــك دغــدغــه انسانی و اجتماعی را مطر
مــی کــرد. ایــن مستند بــه مــوضــوع حساس و چالش برانگیز 
فروش نــوزادان پرداخته است. فیلم روایتی از ورود ناگهانی 
ــوزادش به مــددســرای بانوان اســت. مدیر مرکز  یك مــادر با ن
، تلاش می کند  برای جلوگیری از فروش نوزاد به وسیله مادر

او را به شیرخوارگاه تحویل دهد اما با چالش های بسیاری 
روبه رو می شود. در اولین اکران این مستند علی  آقا محمدی، 
عــضــو مــجــمــع تــشــخــیــص مــصــلــحــت نـــظـــام و عــلــی ربــیــعــی، 
سخنگوی دولت دوازدهم و وزیر سابق کار و تأمین اجتماعی 

نیز به تماشای آن نشستند.

 »آن شب« چطور صبح شد؟
مینا قــاســمــی زواره دربــــاره نــحــوه شــکــل گــیــری ایـــن مستند 
می گوید: »آن شب، سپیده علیزاده مدیر مرکز جامع کاهش 
آسیب نور سپید هدایت با من تماس گرفت و گفت اتفاقی 
برای یك دختر افتاده، اگر می توانی فردا بیا ببینیمت و کامل 
بگویم چــه شـــده. بــه هــر حــال شماها نبض خــبــری جامعه 
هستید و باید بدانید چه شده اســت. بعد از حضور در مرکز 

جامع، متوجه شدم زنی با نــوزادش شبانه از بیمارستان فرار 
کرده. از آن شب که زن از بیمارستان فرار کرده و به گرمخانه 
رفته بــود، فیلمی نداشتم. فقط بخش هایی از بدو ورودش 
را توسط دوربین های مداربسته گرفتم و از گوشی مددکاران 
بخش هایی از آن شب که فرزندش را در آغوش گرفته بود و 
می آمد داخل مرکز را دیدم. پس از شنیدن ماجرای این زن و 
نوزادش، با موبایلم از تمام اتفاقات فیلم می گرفتم تا این که 
دو زن بــرای خرید آن نـــوزاد وارد خــوابــگــاه شدند و اتفاقات 

غیرقابل پیش بینی فیلم شکل گرفت.«
بــه گفته قــاســمــی زواره ایــن فیلم در یــك فــضــای کــامــلا زنانه 
ــت مــی شــود. یکی بـــرای بــقــا، دیــگــری بـــرای حــیــات و یکی  روایـ
بــرای اصــلاح تلاش می کند. او دربــاره نوع روایــت این مستند 
می گوید: »من دخالت و مشارکتی در رونــد ماجرا نداشتم و 
فقط مشاهده کردم. البته راهنمایی هایی به مادر بچه دادم، 
زیرا آنها اصلا نمی دانستند که من از این ماجرا فیلم می گیرم. 
آنها من را یك مددکار می دانستند و سؤال هایی می کردند 
و مشورت هایی می گرفتند. رفت و آمد زیاد من به این مرکز 
طی سال ها باعث شده بود آنها با من به عنوان یك فیلمساز 

رفتار نکنند، بلکه اکثر آنها با من آشنا بودند و به راحتی ارتباط 
برقرار می کردند.«

او مــی افــزایــد: »بــه دلــیــل رعــایــت شــؤونــات اســلامــی  در برخی 
صحنه ها، بخشی از تصاویر محو شــده و نسبت به نسخه  
اولیه، اثر این موضوع خیلی کمتر شده است. با این که خیلی 
دوســت داشتم به مستند محض نزدیك شوم اما به دلیل 
همین دخــل و تصرف ها ایــن اتفاق نیفتاد و بیشتر فیلمم 
را مستند مشاهده گر مــی دانــم. جز دو بخش خیلی کوتاه، 
کــلا فیلم موسیقی نـــدارد. تــا جــای ممکن در آن از استفاده 
صحنه های گریه و ناراحت کننده پرهیز کـــردم. سعی کــردم 
فیلم یك اثر عادی و معمولی و قائم به روایت موضوع باشد؛ 

چرا که خود موضوع به اندازه کافی بغض ایجاد می کرد.«
قاسمی زواره درباره تاثیراتی که مستند او می تواند در جامعه 
بگذارد، می گوید: »مستند آن شب، قــرار نیست مشکلی را 
ح مساله اســت. همین  حل کند. در واقــع تنها رسالتش طــر
ح مساله کند، کافی است.  که آدم ها را وادار به فکر کردن و طر
مــن فکر می کنم اگــر صــدهــا فیلم مثل آن شــب ساخته و 
اکران شود، شاید برای مدتی جریان سازی کند اما هم اکنون 

واكاوی مستند »آن شب« به انگیزه اكران در پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت

وقتی »نوزاد« كالا می شود!

تشریح سکانس های قسمت هفتم
: تماشای ایــن ســریــال بـــرای گـــروه سنی زیر   قبل از تــیــتــراژ

۱5سال مناسب نیست.
ــالای ۱5 ساله ها  ــرای ب راســتــش ایــن سریالی کــه مــا می بینیم، ب
ــر مناسبی نیست؛ بــس کــه ساختار ضعیف، نچسب،  هــم اث

مغشوش، مبهم و آشفته ای دارد.
 سکانس 1: بــاز هــم عشق نــمــاهــای هــوایــی کــه بــی کــاربــرد 
داستانی، صرفا جنبه تبلیغاتی و گردشگری در جزیره زیبای 
کیش را دارد و مقادیری لوس بازی صحرا که به عنوان خبرنگار 
آمـــده بــود تــا افشاکننده دســت هــای پشت پـــرده تشکیلات 
شاهنگ بــاشــد امــا حــالا دل بــه دل او داده و بــه رانــنــدگــی او با 

چشمان بسته هم اعتماد دارد!
: دیــدن نام منوچهر محمدی، یکی از تهیه کنندگان   تیتراژ
سریال جزیره هم از آن سرخوردگی های قابل اشاره است و چرا 
باید تهیه کننده خوشنام و معتبر سینمای ایـــران کــه او را با 
، من زمین را دوســت دارم، بازمانده،  فیلم هایی چــون همسر
زیرنور ماه، ارتفاع پست، مارمولک، طلا و مس و بوسیدن روی 
خ بــه یــاد مــی آوریــم، اخــیــرا مرتکب تهیه   مــاه و ســریــال خــاک ســر
ــان از ایــن  ــ ــود! ام ــ دو ســـریـــال قــبــلــه عــالــم و هــمــیــن جـــزیـــره ش
وسوسه های پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی که اینطور با آبرو 
و اعتبار افراد بازی می کند. این ناکامی شامل سیروس مقدم، 
کارگردان سریال هم می شود که بعد از یک عمر کسب آبرو در 
تلویزیون و ساخت سریال های موفق، با دو سریال بد و ناموفق 
در شبکه نمایش خانگی، یعنی همین جزیره و قبل تر خواب 
زده، هرچه رشته بود به دست خودش پنبه کرد. البته مقدم در 
سینما و با همان سه فیلمی که در دهه 7۰ هم ساخت، نشان 
داده که تنها مدیوم موفق او تلویزیون است و بس. به قدری 
ایــن دو سریال اخیر مقدم در شبکه نمایش خانگی، کیفیت 
پــایــیــنــی داشــتــه کــه مــخــاطــب بــدبــیــن حــتــی گــمــان مــی کــنــد که 
موفقیت پایتخت ها را باید به تمامی به حساب حضور موثر 
محسن تنابنده نــوشــت. اشتباهات فــاحــش، میزانسن ها و 
دکــوپــاژهــای ضعیف و بــازی هــای بــد، حتی بــدون کــارگــردانــی هم 
پیش می رفت. پس تجربه و اعتبار سیروس مقدم، کجا باید به 

کار می آمد و به داد این هپروت و آشفتگی می رسید؟
9 بازیگر بی هیچ چینش و میزانسن خاصی   :2 سکانس   
دورهــم نشسته و حــرف می زنند. مقادیری دیالوگ  نچسب و 
بدون جذابیت و کارکرد دراماتیک درباره هیات مدیره شرکت و 
ارشــد شاهنگ و... خیلی ایــن 9 بازیگر خــوب کــار مــی کــردنــد و 
حضور موثری داشتند که دو بازیگر دیگر هم به جمع آنها اضافه 
ــود: محمدرضا فــروتــن و هنگامه قــاضــیــانــی، بــازیــگــران  مــی ش
نقش های شاهد شاهنگ و آذین. یک جمع ۱۱ نفره و به اندازه 
ترکیب یــک تیم فوتبال کــه بــه نظر مــی رســد تــعــدادشــان در آن 
لحظه از عوامل پشت دوربین هم بیشتر باشد! تیر خلاص اما 

دیالوگ ثقیل فروتن است که هضم آن زمان می برد: »این جمع، 
تجلی مفهومیه که سال هاست سعی می کنیم درکــش کنیم: 
خــانــواده!« بهترین واکنش به ایــن دیالوگ با بــازی بد بازیگر و 
لحن و بیان بدتری که برای کاراکترش انتخاب کرده، »من دیگر 
حرفی ندارم« است اما چه کنیم که واقعا دلمان به حال فروتن و 
ــرا؟ اول ایــن کــه چرا  جــوانــی و نــوجــوانــی خــودمــان مــی ســوزد. چـ
محمدرضا فروتن که زمانی از ستاره های سینمای ایران بود و در 
، اعــتــراض، متولد ماه  ، زیــر پوست شهر فیلم هایی چــون قرمز
مهر و شب یلدا می درخشید، در سال های اخیر به این حال و روز 
در بازیگری افتاده و سال هاست بازی خوبی از او به یاد نداریم. 
بازی اش در جزیره همان اندک تصور و خاطرات خوب ما را از این 
بازیگر هم از بین برد و حتی به این نتیجه می رسیم نکند فروتن 
حتی در همان سال های اوجش هم خوب بازی نمی کرده اما ما 
عاشق بودیم و فقط با حس و حالش همذات پنداری می کردیم 
و چشم بر نقاط ضعف بازی اش می بستیم! وضعیت بلاتکلیف 
دیگر بازیگران هم بیشتر باعث دلسوزی تماشاگران می شود. 
اگر قرار باشد خودشان چنین در و گهرهایی را بر زبان بیاورند که 
یک غصه است اما اگر بنا به شنیدن این مشعشعات ذهنی 
نویسنده و صرفا واکنش باشد، با وضعیت به مراتب اسفبارتری 
ــرای سطحی ایــن  ــ ــالــوگ هــا و اج روبــــه رو هستیم. نچسبی دی
ــود دیــگــر شخصیت ها هم  ــت کــه حتی خ صحنه ها طـــوری اس
سخنران را با تشویق و به کار بردن کنایه، دست می اندازند. اما 
حتی همین گارد ظاهرا باز و شوخی با خود هم به غایت نچسب 

است و پرداخت مضحکی دارد.
ــدارد و دیــالــوگ  ــ ــان ایـــن ســکــانــس تــمــامــی ن ــش جــلــوه هــای درخ
ــه یــک بــار دیگه کسی وجهه مــافــوق انسانی بــه کسی بــده،  »اگ
دهن مهنش سرویسه!« ماهک شاهنگ، رسما اعلام می کند 
غافلگیری هایی از ایــن دســت در ســریــال بسیار اســت. بــازی 
، پــازل این دیالوگ بد و جملات این چنینی را  بد السا فــیــروزآذر
تشدید می کند. او حتی در کارهای خاله اش تهمینه میلانی هم 
با اغماض پذیرفتنی بود اما اینجا از مجال مستقلی که یافته، به 

خوبی بهره نبرد. 
هرچند واقعا در میان پکیج سمی سریال، جایی نمی شد برای 
بــروز استعداد احتمالی فــیــروزآذر هم متصور بــود. راستش در 
میان انبوه خزعبلاتی که به عنوان دیالوگ میان شخصیت های 
ایــن سکانس رد و بــدل مــی شــود، شاید آن دیــالــوگ »سیرک را 
( قابلیت بــهــره بــرداری را  تعطیل کنید« مهشید )میترا حــجــار
داشته باشد اما این دیالوگ صرفا در برداشتی فرامتنی به درد 
ما مخاطبان می خورد، وگرنه به هیچ وجه مناسب خود کاراکتر 
نیست و حتی می توان درک نکردن درســت آن توسط بازیگر و 
چالش های عــذاب آور آن را بــرای بیان، به خوبی در بــازی بازیگر 
ــد. آیــا متن را بــهــرام بیضایی نوشته کــه نــتــوان کلمات آن را  دی
جابه جا کرد؟ آیا بازیگری چون میترا حجار با سابقه ای به هر حال 

قابل اعتنا در بازیگری و بازی های خوب در کارنامه، هیچ سوالی 
از کارگردان و نویسنده نپرسیده که این چه دیالوگ بدون نقطه 
و لحظه ای تنفس اســت؟ آیــا کــارگــردان ایــن وظیفه و اختیار را 
نداشت که دیالوگ را بــرای بازیگر و در مرحله بعدی تماشاگر 
روان و ملموس کند؟ یک بار دیگر این دیالوگ را با بازی بد حجار 
ببینید و مرور کنید تا به عرض ما برسید: »قبل از این که تصمیم 
بگیرید چه عکس العملی به ارشد نشون بدید، بهتره شما دو 
نفر با هم به توافق برسید که یکی تون رویدادها رو به جلو هل 
نده و اون یکی بکشه به عقب!« به جز اینها دیــدن محمدرضا 
ــاب هــم مــوجــب حسرتی دیگر  فــروتــن و میترا حــجــار در یــک ق
می شود و این که چرا بازیگرانی که سال ها قبل در همکاری هایی 
با هم در فیلم هایی چون فریاد، اعتراض و متولد ماه مهر خوش 

درخشیده بودند، در جزیره گرفتار شوند؟
ــازی پـــاوان افسر در  ــروع ایــن سکانس بــا ب  سکانس 3: شـ
نقش سها که با تلفن حرف می زند. ایرادی در موقعیت نیست 
اما واقعا چرا باید برای این کاراکترها دیالوگ های غریبی نوشت 
و چــرا حــرف زدن روزمـــره شـــان ایــنــقــدر ادبـــی اســت و نشانی از 
باورپذیری نــدارد؟ علی طالب آبادی به عنوان فیلمنامه نویس، 
نمونه های خوبی چون زندگی مشترک آقای محمودی و بانو را 
ــا کــلــیــت فیلمنامه و دیــالــوگ هــایــش، از  ــامــه دارد امـ در کــارن
پاشنه آشیل های جزیره است. این دیالوگ سها را بخوانید و در 
سریال ببینید و بشنوید: »روش شاهد، فرسایشیه. دست رو 
دست بذاری، بازنده این بازی تویی. منفعل نباش! برگ برند تو 

روکن.«
 سکانس 4: خلوت عاشقانه ارشد و صحرا روی صخره ها و 
در ساحل. بسیار خب، اشکالی ندارد اما چرا ناگهان دوربینی که 
ــوس نــمــای بیخود هــوایــی بــه سرش  در نــزدیــکــی آنــهــاســت، ه
ــد؟ صــرفــا بــه ایـــن دلــیــل کــه جــزیــره کــیــش از بـــالا زیــبــاتــر و  ــی زن م

تبلیغاتش خوش آب و رنگ تر است؟!
 سکانس 5: باز هم درافشانی فروتن به نقش شاهد: »این 
مصداق افشای اطلاعات محرمانه و درز دادن اخبار تجاری به 
قصد بهره برداری شخصی و اتهامات ریز و درشتیه که توی اون 
کتابچه نوشته شــده.« حتی اشــاره به آن کتابچه هم توجیهی 
برای بیان این دیالوگ ها نیست و می شد دیالوگ های روان و 
جایگزینی برای آن نوشت. مثلا جمله »اینا معنیش درز دادن 
اطلاعات محرمانه است« نمی تواند معادل آن جمله های کتابی 
بــاشــد؟ ایــن سکانس، شگفتانه های دیــگــری هــم دارد، مثل 
ــال مـــوقـــت  ــقــ ــ ــت ــ ــک از ان ــ ــاه ــ ــره م ــخـ ــسـ ذوق مــــــــــرگ شــــــدن مـ
مسؤولیت های ارشـــد بــه او و همچنین ایــن دیــالــوگ بــاز هم 
خشک و بدون انعطاف مهشید که حتی روی کاغذ هم نچسب 
اســت، چــه رســد بــه بیان آن بــه عــنــوان دیــالــوگ در یــک سریال 
نمایشی: »نمیذارم این قبیل توطئه گری ها و بی اخلاقی ها روال 
بشه!« به قدری از این دیالوگ های نچسب در این سکانس و 

این قسمت و کل این سریال زیاد است که به همه بازیگران، 
چند تایی از آنها می رسد. یکی اش هم همین دیالوگی که رضی 
)حمیدرضا پگاه( آن را به زبان مــی آورد: »محدودیت، شکننده 

است. باید از یه اهرم قوی تری استفاده کنیم.«

 قبلا هم روند و ســازوکار شــبکه 

 گروه 
فرهنگ و هنر

نمایــش خانگــی و پلتفرم ها نشــان 
بــه  چنــدان  نبایــد  کــه  بــود  داده 
خروجی هــای نهایــی و محصــولات 
ع  این مدیوم دل بست. دوران شیو
کرونــا هــم بــه جــای این کــه بســتری بــرای شــکوفایی و ارتقــای 
محصــولات پلتفرم هــا فراهــم کنــد، بیشــتر رقابتــی ناســالم و 
چشم و هم چشمی و به هرقیمتی را در آن فضا تقویت کرد و به 
محصولاتی منجر شده که بیشتر آنها حرفی برای گفتن ندارند 
و بــه قــدری کیفیــت ســطحی و نازلــی دارنــد کــه بــه هیچ وجــه با 
ینه هــای سرســام آور و دســتمزدهای نجومی ســتارگانش،  هز
یره  یال جز مطابقت ندارد. یکی از محصولات اخیر فیلیمو سر

کالبدشکافی معجون غریبی به نام سریال »جزیره«

کــاری! ســــــم 

خبرنگار جسور کی بودی تو؟
به خاطر شخصیت )یــا بهتر بگوییم تیپ( صحرا صــراف، از همه خبرنگاران حقیقی و کاربلد و حتی از 
ــاره او، یــک شــب اتــفــاق افتاد،  ، منشی همه ک خبرنگاران فیلم هایی چــون همه مـــردان رئیس جمهور
همشهری کین، اسپاتلایت و سرب عذرخواهی می کنیم. خبرنگار جزیره بیشتر بدل سحر قریشی در فیلم 
رسوایی به نظر می رسد و حتی به لحاظ کیفیت، در رتبه هایی پایین تر از او قرار می گیرد. آیا درک مشاور 
مطبوعاتی فیلمنامه جزیره از خبرنگار و فضای رسانه ای کشور در حد خلق همین صحراست؟ آیا سیروس 
مقدم و سازندگان، جسارت کار خبری را همینقدر تصنعی می شناسند؟ آیا خود بازیگر برای بازی در این 
نقش دست کم با یک خبرنگار هم صحبت شده و در این زمینه تحقیق درستی کرده است؟ از همین جا 
اعــلام آمــادگــی می کنیم یک روز میزبان آقــای مقدم و دوستانشان از جمله مشاور مطبوعاتی شان در 

تحریریه روزنامه جام جم باشیم تا اقلا کمی تصورات و تخیلاتشان درباره این شغل اصلاح شود.

گل به خودی
ــط ناسالم و پشت پـــرده آنــهــا را  ســریــال جــزیــره بحث هلدینگ ها و روابـ
ح می کند  در قالب داستانی بــدون کشش و جذابیت و سردستی مطر
کــه بــدانــیــم فیلیمو بــه عــنــوان ســامــانــه پــخــش کــنــنــده جــزیــره، خــودش 
زیرمجموعه هلدینگی به نام صباایده است و در اینجا ماجرا کمی جالب تر 
می شود. آیا سریال جزیره حکم یک ســوزن به خود و جوالدوزی به دیگر 
هلدینگ ها دارد؟ فضای شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها در این چند 
، محل مناسبی بـــرای فـــرار مالیاتی و هــجــوم ســرمــایــه داران و  ســال اخــیــر
سرمایه گذارانی است که با توجیه کار فرهنگی و تولید محصولات سرگرم 

کننده، به این فضا ورود کرده اند. 

 کیفیت بد بازی ها
پیشتر گزارشی درباره حضور یکباره چند خواننده به عنوان بازیگر در پلتفرم ها 
منتشر کردیم و در بخشی از آن به امیر مقاره هم پرداختیم. حتی همان جا 
هم نوشتیم که وقتی بــازی بازیگران باسابقه هم در جزیره بد اســت و با آن 
گریم های ضایع و بازی های بد هیچ حرفی برای گفتن ندارند، واقعا چه توقعی 
می توان از یک خواننده در ایــن میان داشــت؟ آیــا سیروس مقدم به عنوان 
کارگردان، بیش از حد روی تجربه و استعداد بازیگران نام آشنا حساب بازکرده 
ــا الان بــه عنوان  بــود و نــیــازی بــه کنترل و هــدایــت آنــهــا احــســاس نــمــی کــرد؟ آی
کارگردان، از خروجی نهایی بازی ها راضی است؟ آیا اصلا سیروس مقدم این 

سریال را کارگردانی هم کرده است؟

لاكچری بازی
لاکچری بازی و تجملگرایی به عنوان یکی از جلوه های 
فــریــبــنــده مــحــصــولات شــبــکــه نــمــایــش خــانــگــی و 
ــان اصلی ماجراست و  پلتفرم ها در جزیره هم از ارک
تشکیلات خانواده شاهنگ و اشــاره به زر و زور آنها 
هم بهانه مناسبی بــرای نمایش تجملات در اختیار 
ــرار مــی دهــد. اســتــفــاده از خــودروهــای  ســازنــدگــان قـ
ــالا از ســاخــتــمــان هــای شــیــک و  لــوکــس، نــمــاهــای بـ
پنت هاوس هایی که ماجراهای داستان در آنها اتفاق 

می افتد نشانه هایی از این لاکچری بازی است.

اشتباهات فاحش 
میزانسن ها و 
دکوپاژهای ضعیف 
و بازی های بد، حتی 
بدون کارگردانی 
هم پیش می رفت 
پس تجربه و اعتبار 
سیروس مقدم 
کجا باید به کار 
می آمد و به داد این 
هپروت و آشفتگی 
می رسید؟

یکی از نقطه  ضعف های بزرگ »جزیره« بازی های بد با وجود حضور بازیگران نامدار است 


